هم / 1 ۱ اونا 0ص2 طوز۲ ۵۶ حیاول 


سال پنجاه و یکم» شماره ۰۴ شمارة پیاپی ۱۱٩‏ رکه 9 ۵و1 ,۵۰4 ,51 ۷۵۱۰ 
زمستان ۰۱۳۹۸ ص ۷۵-۹۲ 0 ۷۷۱۵۲۵۲ 
8 6:۷5[ 105://01۰0۲8/10.22067 :1۵ 


نقد و تحلیل دید گاه مشهور در تعبین سال خمسی 
دوره ز مان مُونه از ریح * 
و دوره زمانی کسر مئونه از ربح 
دکتر محمدرضا کیخا ۱ 
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان 
20 هافنا. ممحصقط ۵ قط۱ وق :1ت۳ 
محمدعلی قادری 
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
جدمی. اتقصرع ۵ نصو]. طع. 0محصفطمحه :1هصر۳ 


خمس ارباح مکاسب. به اجماع فقها پس از کسر مخارج عرفی فرد و عائله واجب النفقه. محاسبه 
می‌شود؛ از اين رو تعیین مبداً و پایان زمانی جهت محاسبه منونه ضروری است. یافته‌های این پژوهش نشان 
می‌دهد که اولاً: در هیچ موضعی از روایات» تصریح به تعیین سال خمسی نشده است و روایت علی بن مهزیار 
مورد استناد هم منطبق بر شرایط استثنایی آن دوره» از معصوم صادر شده و در این مستله قابل استناد نیست. 
حجیت احماع منقول نیز با توجه به مخالفت برخی از فقها و مدرکی بودن و تنافی با روایت امام صادق (ع) 
مردود است. از سویی مبداً این واجب موشع؛ نه شروع به کسب است و و نه سپری شدن یک سال از شروع به 
کسب يا ظهور ربح. بلکه تنها معیار وجوب خمس. ظهور ربح و مازاد بر منونه بودن است. تفصیل بین مشاغل 


با درآمدهای تدریحی و دفعی» نیز بی‌مبنا است. 
کلیدواژه‌ها: خمس» سال خمسی» متعلق خمس» مئونه. 
#ِ تاریخ وصول: ۱۳۹۱/۰۸/۲۷: تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ (اين مقاله بنابر نظر داوران و مصوبه هیئت تحریریه. علمی پژوهشی 


محسوب است.) 
۱ نویسنده مسئول 


۷۹ فقه و اصول شمارةُ ۱۱۹ 


عط 4صه تمع۳ز تعصباط؟ ۶ه جمناعمتصهاع1 ده صمنصنمه عبمصو؟ عط ۶ه عنعیرلمصد 4صد عب‌منانت 
۶ ۳0 ععصومت هصنام0ع1 0۶ 267۵00 


صماععط‌نلحظ مه صماعتگ گه ,توه‌نمتا ,۲۲۵]65601 دوع ۲۲۰وظ مطفطلتهط( عععظ 4مصصوطم۷( 
(«مطانش مصن‌جهجوعتتمن)) 
11 عتصعاو ]و مصمتنجصد۳ 4ص ععصعنم‌ونتتا [ عتصهاع ۵۶ اصملتتای ,یط رتتععطه نلظ 41مصصعطم]۷[ 


صماععط‌نلظ 4ص صماعنگ ۶ه یمتا 

امش 

6 فنص عصم‌صذ که فعقمعم که عبط رز فاعتساز. عتصعافا عطع مه مصنتمعع۸ 
«لتصد؟ عمط 4صه 4صتهمهط- نک عط که ععقصعموه محصمافت اه ممتاءن4عه تمه 4عنمانه‌لی 
عصنصصنعءط عطا مصتصعاعل ما 60ع عمط م‌صمعط بم‌صهمه‌اصتمصه منععع۳ ما 0ع1شاصه. وتم‌داصه‌حط 
:0110 که میج طتمعوع: ونطا که عقاناوعء 16 .ععومعمون عتمابهلی ما ۵منبعم و اه 4ج 4صه 
عط که فتعم هد ها 4ععوعتمنه صععط غمص فقط عععر تعصنط که ممهمنصهاه۲ با 
4عاعوز معط عقط مه 4عتمعع: فز طعنطه صمتاحهه وعمیرعطم صطذ نله عط) هه دصمناحصهه 
فصح مصصنا تدلنه‌تانوم عطا گم وی‌صهاعصته‌ن لقصمتاوععنه عط ععلصت عاطتللولصا معط ۱ 
قذ مصزق] 4عامصفه که بحتتمطانيه مط۲. ,موم فنطا صذز معط 8قط عط مه بزقص وفتنامعع 
کذز معتنامو ولز اقط) ۲ع2) عطا 4صه موز عتصداو؟ عهمو ه صمنانهمممه 6 مهتنع 64عناع: معلة 
عطا رصمتانک4ه ها ,صمنعصعه و طعع64 صفص طن صمتا‌نهدتاصی فلز ما عسل هه صممی! 
عمه اه مومع[ ۵۶ عوعصنونط عط که اعقاه عطا عطاته غمه وذ تنل 060صوجوی عنطا که وصتصصنععط 
ال 0۲ متعاتت اجه عطا خبط رامعم ۵۶ عفتد عطا جه عوعصنونها عطا ۵۴ تمه عطا صمظ تفع 
صمناء‌صتاوز .عععصومن ما عباوسی عصتهط غذز فصه تامتم ه عفن عطا وذ فصننطک؟ دم ۱۵ 
0۰ فوهام‌صتصمه‌صه وز ععصصمءصا لمنل‌متع عم ععمنلعصصا طنزه فعفوه‌متونه معط 


موجه باععزطاناه فصن رتقهتز تعصتنط! رعصناط! :فلت۵ رم 


زمستان ۱۳۹۸ _نقد و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دوره زمانی کسر مئونه از ریح ‏ ۷۷ 
مقدمه 

یکی از متعَقّات خمس «ارباح مکاسب» است. هرکسی از کسب مشروعی سودی به دست آورد» بعد 
از اخراج مئونه" سالیانه خود و عیال واحب النفقه اش باید از باقیمانده سود. خمس آن را بپردازد. این مورد 
یمس تاودا مات تاد لام شمه امه علاوه بر احماعی بودن این حکم در میان شیعه, در روایات عامّه 
نیز اشارتی بدان آمده استت (ابن حسام؛ 1۳۷ بنابر دیدگاه علماء معاصر و مشهور علماء قدیم» مئونه‌ای 
که از سود کسر می‌شود. برای یک بازه زمانی یکساله محاسبه می‌گردد؛ که شروع آن از زمان شروع به 
تکشّب یا ظهور اولین ربح بوده و شامل تمامی شغل‌ها - چه شغل‌های با درآمد دفعی و چه درآمد 
تدریحی- می‌شود. اما این شیوه محاسبه با اشکالاتی مواحه است که عبارت‌اند از: 

اولا: از حیث ادله نقلیّه. هیچ دلیل صریحی بر تعیین سال خمسی و کسر منونه به شیوه مذکور وحود 
ندارد. 

انیا: با بررسی روایات باب خمس درمی‌يابیم» که شارع با حکم جواز کسر منونه از سود. به دنبال 
پیش‌گیری از ایجاد عسر و حرج و فقر برای مکلفان است. اما بر اساس شیوه رایج» اگر فرد فقیر و محتاحی. 
لحظاتی قبل از اتمام سال خمسی اش مالی را کسب کند. باید خمس آن را بپردازده اگرچه خود به آن 
محتاج باشد. خصوصاً آگر قائل باشیم به اینکه هدیه و ارث و امثال این‌ها نیز متعلّق خمس هستند؛ در این 
صورت حتی صدقه‌ای که به فقیر داده می‌شود نیز خمس دارد. حال آنکه سیره معصومان کمک به فقراء و 
مساکین بوده است» نه آنکه برسختی زندگی‌شان بیافزایند. 

ثالثا: در این شیوه معتای حقیقی کسر مئونه تحقق پیدا نمی‌کند. چرا که مکلف محالی برای کسر مئوثه 
به معنای تهیه موارد نیاز حقیقی خود و عیالش, نخواهد داشت. طضد دز #سوری کستاف ک دا 
درآمدهای تدریحی بوده ویا کسب اتفاقی دارند؛ و درآمدی را در روزهای پایانی سال خمسی به‌دست 
می‌آورند. 

رابعا: اگر مکلفی دارای کسب دیر بازده باشد (همانند بسیاری از تحارت‌ها) و در طول سال به سود 
کارش دست نیافت و تنها یک روز بعد از سال خمسی به سود کلانی رسید؛ در این صورت براساس شیوه 
محاسبه رایج؛ او ملزم به پرداخت خمس از آن مال نخواهد بود. ولی اگر یک روز قبل آن را به دست 
می‌آورد. باید یک پنجم آن را می‌پرداخت. واین علاوه بر باز کردن یک راه حیله شرعی. باعث عدم تفاوت 
بین غنی و فقیر شده» که خلاف مقصود شارع است. زیرا مکلفان می‌توانند با تبانی» دریافت سود خود را تا 


شروع سال خمسی جدید به تأخیر اندازند. 


۱ معنای لغوی مونا و ون [مون] ۰: مخارج او را تأمین نمود و روزی او را بر عهده گرفت (زبیدی» ۷۷۲. 


۷۸ فقه و اصول شمارةُ ۱۱۹ 
لذا در این مقاله قصد داریم ضمن بررسی مبانی و نظرات فقهاء در زمینه مبنای محاسبه مبدا سال 
خمسی, نقدهای مطرح بر شیوه مذکور را بررسی کنیم و پاسخی منطقی و علمی برای سوالات ذییل به 
دست آوریم: 
ولا بر فرص قبول استثنای منونه کسب و عبال از اين قسم. بازه زمانی استثنای مئونه» کدام است؟ روز 
یا ماه یا سال؟ و ثائاً: مبدأسال خمسی از چه زمانی خواهد بود؟ زمان تکسب یا زمان ظهور یا حصول 
ربح؟ الا زیادی ربح _ چه برمبنای زمان تکسب و چه زمان ظهور و حصول ربح _ بعد از محاسبه مئونه 


در مورد افراد چند شغله و افرادی که دارای درآمد تدربحی هستند. چگونه محاسبه می‌شود؟ 


بازه زمانی محاسبه مئونه 

محاسبه مثونه امری ساری است که تدریجاً اتفاق می‌افتد و در ظرف زمان امکان‌پذیر است. لذا 
ضروری است به این سزال پاسخ داد که بازه زمانی محاسبه مئونه چه‌قدر است؟ 

پاسخ به این سال با این مشکل مواحه است که در روایات اسمی از زمان محاسبه مئونه نیامده و 
مشهور بین علماء (مکارم. انوار الهدایه. ۳۷۳) این است که گذر یک سال در هیچ یک از انواع خمس 
شرط نیست. اما در خصوص سود کسب. تسالم فقهاء دلالت دارد بر اين که مکلّف اجازه دارد در یک دوره 
زمانی یک ساله. مئونه را محاسبه نموده" و هر آنچه اضافه آید. خمس آن را بپردازد.۲ 

و دلائل مطرح از جانب برخی از علماء" بر اثبات آن عبارت است از: 

۱ اجماع: ابن ادریس حلی (۴۸۹/۱) و علامه حلی (تذکره. ۱/ ۲۵۳) از فقهایی هستند که در این 
مسئله تصریح به اجماع کرده‌اند» اما مخالف این دیدگاه» «ابن براج» است که در کتاب المهذب خود 
می‌گوید: «زمان وجوب اخراج خمس وقت حصول مال است؛ بدون در نظر گرفتن گذشت سال یا چیز 
دیگری». (ابن براج ۱۷۹/۱). 

اما اثبات تحقّق اجماع در این مسئله مشکل است. چراکه برخی از علماء» اصل وجوب خمس ارباح 
مکانب را ذکر تک فان (طیاطایی تظایری: ۲۲۹۶/۱ یره ,۲۹۸/۱ نخه برس به کین سال نهمسی: 


و فارغ از آن؛ با توحه به استدلال علماء به روایت علی بن مهزیار احماع م ذکور مدرکی بوده و عدم حجیّت 


۱ مشهور علماء معتقدند. وجوب پرداخت خمس با ظهور ربح یا شروع به تکسب است و تأخیر آن تا یک سال از باب احتیاط است. (فیض 
کاشانی مفاتیح الشرایع» ۱/ ۲۲۷؛ امام خمینی» تحریر ۱/ ۳۷۱). اما ابن ادریس حلی, پرداحت خمس را تنها پس از گذشت یک سال واجب 
می‌دانند (۸۱ .)1۸٩‏ 

۲ ر.ک: علامه حلی» ارشاد. ۱/ ۲۹۲ محقق حلی. ۱ ۱۳؛ شهید اول. ۱/ ٩۲۵۸‏ و شیخ طوسی. الخلاف. ۲/ ۱۱۸ و.. 

۳ از جمله: صاحب مدارک, ۵/ ۳۸۵ و صاحب جواهر ۷۹/۱7 و محقق اردبیلی» ۶/ ۳۱۷. 


زمستان ۱۳۹۸ _نقد و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دوره زمانی کسر مئونه از ربح ۷۹ 
آن واضح است (شوشتری» ۴۴/۱). خصوصا که روایت مذکور که در ذیل بررسی شده؛ از نظر مدلول 
مطرود است. 

۲ روایات: در مورد روایات به دو صورت استدلال شده است. اول: آقای بروحردی یک استدلال 
کلی در مورد روایات باب خمس دارند. به این صورت که: «عمده ای از روایات در باب محصولات 
کشاورزی است که محصول آن‌ها به صورت سالیانه حاصل می‌شود و منونه نیز به همان نسبت یکساله کسر 
می‌شود و از طرفی با توجه به یکسان بودن حکم وحوب خمس در محصولات کشاورزی با صنایع و 
تحارت» مشخص می‌شود که این موارد نیز باید سال به سال لحاظ شود.» (بروحردی, زبدة المقال» .)٩۱‏ 

دوم: استدلال به تنها روایتی که در آن اشاره به «زمان» شده - البته برای پرداخت خمس, نه کسر 
مئونه- روایتی طولانی از علی بن مهزیار است (حرعاملی» ۵۰۱/۹) و برخی از فقهاء (مکارم. انوار 
الهدایه» ۳۳۳؛ بروحردی» زبدة المقال» )٩۲‏ به چهار حمله از آن استناد کرده‌اند: حمله اول: «و لوحت 
لک عَلیهمْ فی کل عام» جمله دوم: «ما ریت علیهم امس فی سَتّتی هه فی ابر لفضة ای 
قَذ حال علیهما الحَول» جمله سوم: «فأمَ نایم و لفَئد هی وَاحبة لیم فی کل عام» جمله چهارم: 
«قما لیوحت من الصْیاع الا فی کل عام» و استدلال شده است که با توجه به استعمال کلمه 
سال در این عبارات؛ بیس رخ «فأما الغنائم و الفواند...» کسر مئونه و پرداخت خمس باید سال به 
سال صورت گیرد» چراکه امام با درنظرگرفتن پیش فرض ذهنی مردم در مورد سال خمسی این بیان را 
فرمودند (بروحردی» زبدة المقال .)٩۳ - ٩۲‏ 

تحلیل و نقد ادله: 

اول: در پاسخ به دیدگاه بروجردی باید گفت اولا: اگرچه تمام مکاسب از جهت عنوان» تحت موضوع 
حکم وجوب خمس قرار می‌گیرند» و از جهت قید کسر منونه نیز یکسان هستند. اما عقلاً وعرفاً کسر منونه 
زمانی ممکن است که ربح حاصل شده باشد» پس بین کسر مئونه و زمان حصول ربح تلازم است و این 
تنها معیاری است که از اطلاق روایات " استدراک می‌شود و پس در تمام مکاسب - فارغ از تدریجی 
الحصول بودن یا دفعی بودن- معیار حصول ربح است. نه گذر سال. 

دوم در مورد روایت علی ابن مهزیار ازجهت سند این روایت صحیح السند است و تمام رات آن ثقه 


هستند (ر.ک: مکارم انوار الهدایه. ۳۰۴). پس از جهت سند نمی‌توان به آن خدشه‌ای وارد نمود. اما از 


۱ ر .ک: روایت امام رضا (ع): «... آن الخمس بعد المئونه» (حر عاملی. ۹/ ۵۰۸) و روایت از امام صادق (ع): «...حتی الخیاط- بخیط تمیصاً 


بخمسة دوانیق- قلنا مه دانق- الّ..» (همو, ۸٩‏ ۵۰۳) 


۸ فقه و اصول شمارةُ ۱۱۹ 
نظر دلالت و ظواهر بر آن اشکالاتی وارد شده و تعدادی از علماءء ظاهر آن را مطرود دانسته‌اند (عاملی. 
۵ هو برخی از علماء نیز در صدد پاسخ برآمده‌اند (سبحانی؛ ۲۸۰) که تفصیل آن چنین است: 

نقد استناد برعبارت اول: کلمه «عام» در عبارت «فی کل عام...», اشاره به تشریع سال خمسی و 
کاشف از رخصت امام به مکلفان. جهت کسر منونه نیست. بلکه عبارت مذکور به دایره زمانی حجیّت 
خود حکم اشاره دارد. دلیل این معنا این است که: 

او امام (ع) پیش از بیان عبارت مذکور در ابتدا به عنوان مقدمه نکاتی را می‌فرمایند» از حمله: 
«همانا آن‌چه واجب اعلام می‌کنم تنها در سال جاریست.... و کراهت دارم از بیان برخی مطالب به جهعت 
خوف از انتشار آن»۱ و «قصد دارم شیعیان را در سال حاری در امر خمس پاک کنم»". کلمه «سال» در 
تمام این عبارات به عنوان قیدی برای حکم است» تا مردم بدانند حکم امام مخصوص همان سال است. و 
سپس امام با پیان عبارت «ر لوحت دک لیم فی کل عام» به صراحت فهماندند که حکم امسال با 
سال‌های گذشته متفاوت است و برخلاف آن سال‌ها - که پرداخت خمس واحب نبود - امسال واحب است. 
پس اساسا ذکر «سال» در تحدید موضوع حکم و تعیین متعلّق خمس و شیوه پرداخت آن نقشی ندارد. 
ثانیا: مدف امام از ذکر سال «۲۲۰ ق» |خبار از حادثه مهمی است که در انتظار جامعه بود. و آن اتمام عمر 
شریف حضرت بود. لذا دریافت مفهوم سال خمسي مصطلح از این عبارات صحیح نیست؛ خصوصاً که 
سال خمسی تمام مردم یکسان نیست و همچنین امام هم در مقام بیان تعیین سال خمسی نبودند. 

نقد استناد به عبارت دوم: «مَا وحن عَلیهم 0۵ 

اولا: اگر محل استشهاد. کلمه «فی سَتی هُنو» باشد. علاوه بر موارد قبل, باید توجه شود «سنة» قیدی 
برای حکم است نه قیدی برای تعیین دوره کسر مئونه و پرداخت خمس. خصوصاً که ادات حصر در ابتدای 
آن آمده و آن را محدود به همان سال کرده. 

ثانیً: اگر محل استشهاد عبارت: «قَُ حَال عَلیهمَا الحَوْل» باشد. و بخواهند بگویند امام (ع) با این 
عبارت فهماندند که برای تمام متعّقات خمس یک‌سال مهلت وجود دارد. بایید در پاسخ گفت ولا اگر 
«گذشت یک سال» در تمام موارد ارباح مکاسب شرط بود نباید امام این قید را فقط در مورد طلا و نقره 
به‌کار می‌برد؛ بلکه برای موضوعات بعدی هم ذکر می‌نمودند. ثانیً: عبارت قبل» یک قرینه است که حکم 
مذکور برای اعم از مشافهین و حاضرین و غیر آن نیست. بلکه یک تخفیف با توجه به شرایط آن زمان 
است. ثان: مهلت یکساله. تنها در ارباح مکاسب پذیرفته شده. نه در موارد دیگر خمس. ولی روایت عامٌ 


ی ۱ و 
۲ ۳1 آزکیهم بما قَعَتَْ من آمر الخمس فی عامی هذا-» 


زمستان ۱۳۹۸ _نقد و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دوره زمانی کسر مئونه از ربح ۸۱ 
است و شامل موارد دیگر خمس نیز هست. پس مقیّد کردن آن به سال خمسی معنا ندارد (حکیم. ۱ 
۶ 

نقد استناد به عبارت سوم: «امَا لعتانَمْ لقَیدُ هی وَاجبَةٌ علیهم فی کل عام» تاه ات 3 
حل دار تتاقفن اشبت و پرداشت نفیم سال: خمسی از طاهر آن‌عضی است و قطعا مراد ارران سا 
خمسی نیست. جهت ادراک این موضوع باید به نکات ذیل توجه کرد. 

اولا ظاهرا امام 2 با آوردن «فاء»" و «َم۲»2 در رم نایم ضمن اشاره به تغییر موضوع سخن, بین 
موضوع جدید با موضوع قبل تفصیل می‌دهند. و تفصیل به اين دلیل است که حکم موضوع جدید با موارد 
قبل متفاوت است. یعنی بر خلاف موارد قبل که خمس واحب نبود در مورد «غنائم و فوائد» واجب است. 
و این تفصیل نیاز به قید زمان داشت» و امام (ع) برای تعیین آن از «کلْ عام» استفاده نمودند. 

ثانی: با دقت در معنای «اْْتَایمْ و القرَا» تتاقض ظاهری روایت مشخص می‌شود. امام (ع) با ذکر 
«فوائد» معنای کلمه غنائم را نیز توضیح دادند. و سپس فرمودند: «ّهی انیم يعْتمهُا الْمَرء و فده 
یفیذها» و به صورت مختصر پاسخی به شبهه «عدم تعلّق خمس به غیر از غنانم جنگی» را نیز دادند. 
معنای لغوی غنائم جمع الغنيمة از ريشه «غنم» و به معنای «فیء» یعنی آنچه بدون حنگ از کفار به دست 
آید و «غنْماً» بالضم و «غنْمه» را «زیادته و تماژه و فاضل قیمته» یعنی سود و فایده معنا کرده‌اند (ابن مکرم 
۲ در کتاب شمس العلوم: «اصل الغم: الربح و الزيادة.» آمده است. (حمیری» ۵۱۹/۸) اما 
معنای فائدة از ريشه فود» در «تاج العروس» به معنای: به دست آوردن یا از دست دادن مال یا ...است 
(زبیدی» ۱۷۱/۵). در روایتی از اصول کافی از معصوم (ع) سژال شد منظور از فانده چیست؟ حضرت در 
جواب فرمودند: «... و فایده آنچیزی است که به تو برسد از سود تجارت‌هاء يا محصول کشاورزی که به 
ثمر رسیده يا حایزه...» (عاملی» ۱/ ۵۴۵) درنتیجه معنای «غنیمت» اعم از غناتم حنگی است وشامل 
کلیهاموال و منافع مکتشب انسان می‌شود. 

اما تناقض مورد بحث در روایت با توحه به معنایی که برای «غنائم و فوائد» ذکر شد. ظاهر می‌شود. 
زرا قبل از اينکه امام (ع) حکم وجوب پرداخت خمس «غنانم و فواند» را ذکر کننده بسیاری از مصادیق 
این دو از «سود تحارت‌ها و خدم و حشم و ظروف و ...» را استثناء نمودند و پرداخت خمسشان را در آن 
سال» واجب ندانستند. بنابراین در «فْام عنام و ای قّهی وَاحبة علیهم فی کل عَام» یار رفن وان 
علیهم» ظاهراً با عبارت «وَلم وج لک عَلیهنْ..» در تناقض است. چراکه در حکم اخیر مصادیقی را 
۱ فاء عطف. به سه معنا به کار می‌رود: «۱. ترتیب ۲. تعقیب ۳. سببیت.» (ابن هشام»۱٩۱)‏ که در اینجا ترتیب را می‌رساند. 


۲ برای «اما»» سه معنا ذکر شده: «۱. شرط ۲. تفصیل ۳. تأکید» که در اینجا به معنی تفصیل است. همانند آیه ۱۷۵ سوره نساء «م لْذین متا 
بالّه و اعتَصَمُواً ِ قسیدخلهم فی رحمةً منه...» (ابن هشام ۱) 


۸۲ فقه و اصول شمارةُ ۱۱۹ 
واحب می‌دانند که قبلا فرمودند واحب نیست. 

اما راه رفع این تناقض, توحه به قیدهای کلام است. یعنی قید «سنتی» برای «رلَم ُوجتٍ» و قید «فی 
کل عام» برای «فهی َاحبة». و برای جمع این دو حکم باید بگوییم: امام با صدور حکم اول. در صدد بیان 
یک حکم ثانوی برای تخفیف به مکفان بود و با حکم دوم در صدد بیان حکم اولیّه. برای پرداخت خمس 
در تمام دوران‌ها بوده‌اند.. خصوصاً که امام با علم امامت آگاه بودند که سال صدور این حکم («ستتی 
هذه»۲۲۰ ق) آخرین سال عمر شریفشان بوده است. لذا با بیان حکم اولیه مردم را نسبت به وجوب 
خمس, آگاهی دادند تا پس از ایشان کار برای ائمه بعد دشوار نشود. در هرصورت عبارت «کل عام» در 
روایت. دلالتی بر شیوه و زمان پرداخت خمس ندارد. و ذکر «کلْ» یک قرینه محسوب می‌شود تا بدانیم این 
یک قید برای آمد حجَیّت حکم است. همچنین قطعاً مراد از «کلْ عام» و «سئتی هذه» سال قمری بوده 
ایکا تال شیییی مین فلیتاخ و گرنه ذکر «هذه» و ذکر سال ۲۲۰ ق» در متن روایت لغو بود. 

وجود روایت ناقض: 

اما در روایت حکیم از امام صادق (ع) اینگونه آمده است: 

کم موذن ی عبنم ی گول «به امام صادق (ع) عرض کردم: آیه «و المُوا نما عْشثْم من شیء 


0 


َو له خَمُسَه و للرَسُولٍ» (الانفال: ۱۱) [مقصودش چیست؟] امام صادق (ع) در پاسخ فرمودند: والله این 
آیه می‌رساند [وجوب] روز به روز را. اما پدرم شیعیان را در این مورد آزاد قرار داد تا پاک بمانند. [مرتکب 
اکل حرام نشوند]» (طوسی» تهذیب ۱۲۲/۴) بر اساس این روایت» با استناد به آیه که قید (آنما غنمتم) را 
مطلق آورده و به سال مقیّدش نکرده» معلوم می‌شود. صرف کسب غنیمت و کسر منونه برای وجوب 
پرداخت خمس کافی است. هرچند مجبور باشیم به صورت روزانه خمس را بپردازيم. پس تأخیر از 
پرداخت روزانه خمس, تنها به واسطه اجازه امام جایز است. و ما در زمان غیبت» چنین شرایطی برای کسب 
اجازه نداریم. مگر آنکه بگوییم مرجع تقلید به عنوان نائب عام امام» می‌تواند چنین اجازه‌ای صادر کند. 

۳ عرف عقلاء: استدلال برخی از علماء (مکارم. انوار الهدایه» ۳۳۱) این است که: عقلاء وقتی 
بخواهند سود و مخارج را برای هر انسانی بسنجند مجموع دارایی یکساله را محاسبه. و مخارج همان سال 
را از آن کسر می‌کنند؛ و زیاده را سود خالص می‌دانند. و در تجارت‌ها و صنایع و کشاورزی و حتی در 
دولت‌ها و حکومت‌ها هم سود و زیان را سالیانه محاسبه می‌کنند. و اطلاق قول معصوم علیه السلام 
(«الخمس بعد المئونه») (حرعاملی» )۵۰۰/۹٩‏ منصرف بر همین نگاه متداول عرفی بین آن‌هاست. 


اما این دلیل نیز مردود است به اينکه اولا: در روایات آنچه ذکر شده. تنها کسر مئونه است". و حقيقفت 


۱ ر .ک: روایت ابن ابی نصر از امام صادق (ع). (حرعاملی» /٩‏ ۵۰۸) 


زمستان ۱۳۹۸ _نقد و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دوره زمانی کسر مئونه از ربح ‏ ۸۳ 
«منونه» اگرچه مطلق است. اما نسبت به حوانج انسان از قبیل: خوراک مورد نیا پوشاک» مسکن, درمان 
و سفر و ...؟ متفاوت می‌شود. و تعیین زمان برای سنجش هر کدام فرق می‌کند. به عنوان مثال: اگر فردی 
غذای ذخیره برای روزهای آتی دارد. چه موقع می‌گوییم «بیشتر از نیازش» است؟! یا کسی که برای آینده 
لباس دوخته. چه موقع می‌گویيم اين‌ها مازاد بر نیازاند؟! یقیناً عقلاء برای همه این‌ها معیار «سال» را قبول 
ندارند. نکته دیگر آن‌که: آیا نگاه عرف و دین در مورد پس‌انداز یکی است؟ مثلا: نظر دیین در مورد ذخیره 
غذا در جایی که احتمال قحطی يا عدم تکسب نمی‌رود چیست؟ آیا عقلاء در این موارده عرف بخصوصی 
دارند؟ به فرض اثبات این عرف عقلاتی» با اندکی بررسی متوجه می‌شویم بین اين عرف و آنچه نظر مشهور 
در مورد خمس است. تفاوت حدی وحود دارد. به عنوان مثال: پس‌انداز غذا برای یک‌سال از نظر عقلاء 
انا مق از ات لاد هی ای که شمان یس باه سار مو نمی اف 
نمی‌شود. همچنین در رذ این وحدت رویّه وقتی به کتب فقهی مراجعه می‌کنیم. یکی از مستحبات تجارت. 
ترک سود گرفتن از مزمنین پس از کسب قوت روزانه ذکر شده است (شهیدثانی الروضه ۳۳ ۲۹۲) 
همانگونه که در روایات نیز اشاره شده است (طوسی, تهذیب ۷/۷) در حالی که عرف» خلاف آن عمل 
می‌کند. لذا بین عرف و دین لزوماً نمی‌توان وحدت رویه‌ای وحود داشته باشد. 

۴ سیره متشرعه: تعدادی از علماء نیز استدلال کرده‌اند که: ما در بین متشرعه در پرداخت خمس به 
صورت سالیانه و تعیین سال خمسی» یک سیره مستمزه می‌بينيم. که به جهت ابتلای فراوان به این موضوع؛ 
نمی‌تواند اتفاقی باشد و قطعاً این کاشف از قول معصوم است. 

در پاسخ باید گفت اولا: دلیلی بر استمرار این سیره تا زمان معصومان وجود ندارد. ثانياً: یکی از دلائل 
وحود سیره فتاوای علماء است. و قبلاً ذکر شد که مخالفینی نیز ذاشته است و همچتین به حهت مدرکی 


میداً سال خمسی 

با توجه به دیدگاه مشهور مبنی بر رخصت مکلّف در تأخیر پرداخت خمس تا یک سال, و حتی بر 
مبنای معیار بودن «تحقق کسر مئونه». باید مبدتی برای اين بازه زمانی معیّن شود. لذا باید به این سوال 
پاسخ داد که مبداً دوره محاسبه خمس چیست؟ در پاسخ سوال اقوال علماء متفاوت است. سبحانی 
(سبحانی. 93/10/29 درس خارج) به 4 قول اشاره دارند: ۱. ظهور ربح! ۲ شروع به تکسّب" ۳. تشقصیل 
۱ علمایی از جمله: آقا ضیاء (4/ ۲۸۵) وحید خراسانی (مسئله ۱۷۳۹ و ۱۷۷۰) مکارم شیرازی (مسئله ۱۶۷۵) و سیستانی (مسأله ۲۲۹۸ و 


مسأله ۲۳۰۰). 
۲ علمایی از جمله: شهید ثانی (روضه ۲/ ۷۸؛ همی مسالک» ۱/ ۶7۷) و صاحب مدارک (۵/ ۳۸۱) 


۸ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 
بین فواید اکتساب و فواند اتفاقیه" 4. تفصیل بین امثال صنعت و تحارت با امثال زراعت و کشاورزی.۲ 

اما در این مسئله دو مبنای اصلی وجود دارد که یکی شروع به تکسب و دیگری ظهور یا حصول ربح 
انار و دو مورد تفصیلی دیگر هیچ دلیل فقهیی برای آن ذکر نشده و در هیچ‌جایی از روایات به آن اشاره 
تشه اننت» و علاوه بر این در حقیقت بازگشت آن‌ها نیز به دو مورد قبل است. یعنی ابتدا باید مشخص 
صحیح تبیین شود. 

۱ ادله قائلان به «شروع کسب»: ۱ اگر مبنای ظهور ربح یا شروع به کار را به صورت مجا در هر 
شغل معیار قرار دهیم. این مستلزم به هم ریختگی و هرج و مرج در محاسبات مردم می‌شود؛ چرا که باید 
برای هر منفعت جدیدی مبداً سال خمسی مجرّا در نظر گرفت و منونه را به صورت مشخص از یکی یا چند 
تا از آن‌ها کسر کرد و زیاده را برای هرکدام جداگانه سنجید. و این واقعاً مشکل است. و این امر موحب 
تکلیف بما لا بطاق و موجب عسر و حرج خواهد شد (مکارم. انوار الهدایه» ۲)۳۳۳. متعارف بین مردم 
متشرع در گذشته و حال. محاسبه به همین صورت بوده است. و با توجه به نبود حکم تعبّدی از جانب 
شارع. مرجع تشخیص, عرف خواهد بود. و حتی اگر ما مبنا را ظهور ربح نیز بگیریم با توجه به تدریجی 

اما در پاسخ به دلیل اول می‌توان گفت: ولا : بر سایق این مبنا که معیار وحوب خمس» «مازاد بودن بر 
نیاز است» (نه گذر سال» باید دقت کرد که بر اساس عرف رایج بین عقلاءء به طور کلی تأمین نیازهای 
اساسی انسان» به دو شیوه اتفاق می‌افتد: برخی نیاز به پس‌انداز دارند وبرخی خیر. پس تمام پس‌اندازهایی 
نیاز نیستند محاسبه آن‌ها بسیار آسان است. ثانی: اگر معیار وجوب خمس را «اتمام مهلت یکساله از زمان 
ظهور ربح» نیز فرط کنیم» باید توجه داشت که در زندگی عموم مردم» کمتر دارایی به چشم می‌خورد که 
تا یک سال بدون استفاده و مازاد بر نیاز باشد و اگر هم هست به راحتی قابل تشخیص و محاسبه است. 
تکلیف عسر و حرج را بر مکلفان نیسندیده است. پس محاسبه تقریبی که رافع تکلیف باشد کفایت 


می‌کند. رابعاً: محاسبه اموال و اعمال انسان از موارد مورد توصیه شارع است. اگرچه سختی‌هایی دارد. و 


۱ علمایی از جمله: شهید اول (۱/ ۲۵۹) و علامه حلی (۱/ ۱۸۶) و صاحب حدائق (۱۲/ ۳۵۶) و صاحب عروه (4/ ۲۸۵) و بروجردی (توضیح 
المسائل, مسئله ۱۷۲۱ و ۱۷۲۲ و ۱۷۹۳) و مرعشی‌نجفی (۲۸۸/۱) و سبزواری (۱۱/ ۶۶۳) و کاشف الغطاء (سفینه النجاثه ۲/ ۱۱۹) 

۲ علمایی از جمله: سید ابو الحسن اصفهانی (4/ ۲۸۵) و گلپایگانی (۶/ ۲۸۵) و امام خمینی (۱/ ۳۵۷ مسئله ۱۰). فاضل لنکرانی (تعلیقات 
عروه ۲/ ۱٩۳‏ 


زمستان ۱۳۹۸ _نقد و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دوره زمانی کسر مئونه از ربح ‏ ۸۵ 
توجه معصومان (ع) به محاسبه نفس (مجلسیء ۶۷/ ۷۳) و دقت در کسب مال (مجلسی» ۱۰۳/ ۱۰)» در 
روایات به وفور ملاحظه می‌شود. خامسا: یک جواب نقضی وحود دارد. و آن وحود همین مشکل مذکور 
حتی در شیوه رایج است. چراکه: ۱. حتی بر مبنای شروع به کسب نیز با توجه به تعدد کسب‌ها این مشکل 
وحود دارد. مگر آن که بگوییم مطلق کسب: معیار است که دلیل روایی ندارد. ۲. به احماع علماء مالی که 
خمسش پرداخت شده دیگر خمس ندارد؛ با این فرض آیا حدا کردن اموالی که در طی سالیان گذشته 
خمسش را داده‌اند از بقیه اموال. ایجاد هرج و مرج نمی‌کند؟ 

در پاسخ به دلیل دوم نیز بایدگفت: اولا: نظر به تفاوت فتاوا؛ وجود سیره واحد منتفی است. ثانیا: 
استمرار این سیره تا زمان معصومین اثبات نشده است. 

۲ ادله قائلان به «(ظهور ربح»: ولا در آیه «و اعلَمواً نما غینثم من شیء فللّه خمسه و ...»(انفال: 
۱) وجوب پرداخت خمس بر زمان کسب غنیمت موکول شده. نه بر زمان شروع به کسب یا جمع آوری 
غنانم. انیا نقش «آنما» در حمله در کنار «غنمتم» به این معنا که «هر وقت سودی به دست آوردید» نه 
وقتی که شروع به جنگ یا شروع به کسب کردید. این به صراحت معیار «ظهور ربح» را تأیید می‌کند. ثان: 
روایات با عبارات مختلف ظهور دارند در مبنا بودن «ظهور ربح». ازجمله: در روایت عبدالله ببن سنان از 
امام صادق (ع) که ایشان فرمودند: «حتّی الْخیاط- یخیط قمیصاً بحمُسَة دوانیق -علنا منه دانق» 
(حرعاملی؛ ۵۰۱/۹؛ آقا ضیاء عروه محشی» ۴ ۲۸۵) در این روایت تعلّق خمس به پس از کسب سود 
معلّق شده است. و خیاطی که ۵ درهم سود به دست آورد به عنوان مثال ذکر شد. و خمس آن را امام بیان 
فرمودند. همچنین در روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) در مورد کسی که باغستانی دارد و از میوه‌های آن 
می‌خورد و مقداری را می‌فروشد. امام (ع) فرمودند: «آم ما أکل فلا و میقم هو کسانر الصیاع.» 
(حرعاملی» ۹/ ۵۰۳) اگر ملاک «شروع به کسب» بود امام به او می‌فرمود: از زمان شروع ی 
سال فرصت داری! درحالی که کلام برخلاف این ظهور دارد. همچنین از مجموعه روایاتی که متعلّق خمس 
را فوائد و یا ربح می‌دانند مانند روایت سماعة که می‌گوید: «سَالث با لحَمَن ع عَن الْحَمُسٍ- ال فی کل 
ما فاد لاس من قلیل و کثیر.» (حرعاملی؛ )۵۰۳/٩‏ استدراک می‌شود که وجوب خمس پس از صدق 
فایده یا ربح است. و این قطعاً پس از ظهور ربح است. و الثا: حکم عقل این است که: تعلّق حکم وجوب 
یناب ریک وسشود بقا رش تلا زد مکی یرت یر پشرله ک سا هی کین او ماسقا 
تنها پس از ظهور ربحء امکان‌پذیر است. 

نتيجه بررسی ادله: 


بدین ترتیب بنابر عبارات فوق» خمس هر فایده ای به محرد ظهور. باید پرداخت شود حز این که ادلّه 


۸1 فقه و اصول شمارةُ ۱۱۹ 
دلالت بر حواز تأخیر تا برداشت هزینه‌های معمول و روزمره زندگی دارد. ولی پس از کسر منونه» باید 
خمس باقیمانده پرداخت شود. و الا دلیلی بر تأمّل یکساله نداریم. دلیل دیگری هم وجود ندارد که حکم به 
جمع و محاسبه مجموع فواید یکساله و کسر موونه‌های یکساله داشته باشد و خمس را بعد از چنین 
محاسبه‌ای لازم بداند. لذاست که مئونه را باید با زمان ظهور ربح و فایده سنجید تا بتوان هر مئونه‌ای را از 


فوائد موحوده کسر کرد. 


شیوه محاسبه زیادی ربح در افراد چند شغله 

اگر کسی رشته‌های کاری متنوعی داشته باشد» که از هریک درآمدی کسب کرده و سودی می‌برد؛ و ما 
قائل به تعیین سال خمسی به صورت رایج نباشیم و معیار را صرفاً مازاد بودن ربح حاصل شده بدانیم» دیگر 
فرقی بین مشاغل مختلف نخواهد بود. اما برفرض پذیرش مبنای مشهور در تعیین سال خمسی. در مورد 
اینکه آیا باید برای هریک از رشته‌های کاری و درآمد آن. سال جداگانه‌ای در نظر گرفته و سود و منونه را 
نسبت به همان محاسبه کند؟ يا یک سال از اولین روز تکسب يا ظهور ربح را به عنوان سال خمسی خود 
تعیین کرده و در این دوره هرآنچه از سود بدست می‌آورد و هزینه‌های روزمره زندگی را با هم کسر و انکسار 
کرده و از باقیمانده. خمس را خارج کند؟ سه دیدگاه وجود دارد. 

دیدگاه اول: جمع تمام درآمدها و کسر منونه از آن است. قول مشهور! برآنست که مجموع فوائدی که 
در طول سال بدست مکلف می‌رسد موضوع واحدی برای خمس بوده و بعد از استثنای هزینه‌های یکساله 
از سود یکساله انواع رشته‌های کاری» خمس باقیمانده را باید محاسبه و اخراج نماید. 

دیدگاه دوم: برای هر رشته کاری سال جداگانه باید در نظر گرفت. این قول منتسب به مرحوم کاشف 
الغطاء و ابن براج (۱۷۹/۱) و قول شهید در مسالک (۷۸/۲) و مرحوم آية الله خوئی (منهاج الصالحین:۱/ 
۵) است. آن‌ها معتقدند که برای هر رشته کاری و سودی که از آن بدست می‌آید از زمان سود آوری. 
یک سال خمسی مستقل تعیین کرده و می‌توان هزینه‌های هر سال خمسی از سود همان دوره کسر کرد و در 
باقیمانده اموال هریک از آن مشاغل در سر سال خمسی خود باید خمس را خارج کرد. 

دیدگاه سوم: تعدادی از علماء نیز قائل به تفصیل بین درآمدها هستند. شهید اول در دروس (۱/ ۲۵۹) 
و صاحب معالم (۱/ ۱۸۴) و صاحب حدائق (۳۵۴/۱۲) و امام خمینی )٩۱/۲(‏ سبحانی (۳۳۰؛ همو 
درس خارج ۲۹/۱۰/۹۳) و سیستانی (مسأله ۲۲۹۸ و مسأله ۲۳۰۰.) اصفهانی (عروه محشی» ۱4 ۲۸۰) 


۱ از جمله: شهید اول (۲۵۹/۱) و صاحب جواهر (۱7/ ۵۲) و شیخ طوسی (۱۱۸/۲) و ابن ادریس حلی (۱/ 4۸0) و محقق حلی (۱/ 1۳) و 
علامه حلی (۱/ ۲۹۲) و سید ابوالحسن اصفهانی (۳۰۷) اراکی (۲۸) مرعشی نجفی (۲۸۸/۱) و مکارم (مسئله 6۱:۷۵ 
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قائل به تفصیل بین درآمد کسب و درآمدهای اتفاقی هستند. و تأخیر در پرداخت خمس درآمدهای اتفاقی 
و تعیین سال خمسی مجرّا را جایز می‌دانند. 

مستندات دیدگاه اول: اول اطلاق قول معصوم (ع) در روایت علی بن مهزیار است. همانگونه که ذکر 
شد در صحيحة علی بن مهزیار آمده است: «فاما الغنائم و الفواند فهی واحبة علیهم فی کل عام» و ظاهر 
این عبارت به ما می‌فهماند که باید مجموع درآمد را درنظر گرفت. نه اين‌که برای هر درآمدی سال مستقلی 
را قرار دهیم. واین‌که گفته شود: شارع در مقام بیان تعیین مبداً سال خمسی نبوده؛ با توجه به ظاهر عبارت 
«فی کل عام» مردود است. 

در رد این دیدگاه می‌توان گفت: اگر اطلاق را قبول کنید باید برای کل مردم یک روز مشخص را برای 
دریافت خمسشان قرار دهید. چراکه «فی کل عام» ظهور دارد درهمین سالهای قمری» همانگونه که 
سلاطین برای اخذ مالیات انجام می‌دهند. در حالی که هیچ کس این را قبول ندارد. همچنین پاسخ‌هایی که 
قبلاًبه این حدیث داده شد. اینجا هم صدق می‌کنند. 

اما دلیل دوم: سیره متشرعه است. همدانی (۱۸۷/۱۴) وآیت الله مکارم (انوار الهدایة. ۳۳۳) و محقق 
داماد (۳۲۵) به این استدلال کرده‌اند که عموم افراد متشرع. سود یک سال خود را جمعاً و بدون درنظر 
گرفتن مشاغل مختلف. محاسبه می‌کنند. و در پایان سال با کسر هزینه‌های یک‌ساله از سود همان سال؛ 
خمس باقیمانده را می‌پردازند. این در حالی است که بیشتر مردم دارای مشاغل متعددی هستند. از زراععت 
و تحارت و 2 و آگر برای هرکدام از آن‌ها وجود یک سال خمسی مشروع بود. باید از گذشته تابه حال» 
این موضوع رایج می‌بود. در حالیکه خلاف آن رایج است. 

اشکال به اين دلیل: الا وحود اين سیره جز در بین مردم معاصر اثبات شده نیست. و ما نیز هیچ 
دلیلی بر اتصال این سیره به زمان معصومان نداریم. و همان طورکه از روایبت علی بن مهزیار استظهار 
می‌شوده در بسیاری از دوران‌ها خمس به واسطه ارفاق معصومان یا نبود شرایط» پرداخت نمی‌شده است. 
لذا نمی‌توان سیره واحدی را که کاشف از نظر معصوم (ع) باشد اثبات نمود. ثانیاً متشرعین حقیقی تابع 
فتاوای علماء خود هستند. لذا با توحه به عدم اجماع و نظرات مختلف علماء بی شک سیره واحدی از 
مکلفان نباید انتظار داشت. پس وحود این سیره منتفی است. 

مستندات دیدگاه دوم: 

اطلاق آیه خمس و روایات و دلیل عقل. در آیه «فاذا غنمتم...» (الأنفال: ۴۱) وجوب پرداخت خمس 
منوط به کسب غنیمت شده بدون اينکه جنگ‌ها و یا مشاغل مختلف را جمع کند و بدون اينکه بین آن‌ها 


تفصیل قائل شود. پس با کسب هرگونه غنیمت و فایده‌ای» چنانچه بی جهت خمس آن را تأخیر بياندازيم» 


۸ فقه و اصول شمارة ۱۱۹ 
در نزد شارع معذور نخواهیم بود. و اگر دلیلی بر اجازه شارع بر تأخیر داریم» این احازه کلی است و خطاب 
شامل هر ربحی منفرداً و مستقلاً خواهد شد. ومعیار آن کسر مئونه است. و ما دلیلی بر تجمیع و کسر از 
این مهلت شرعی در برخی از منافع را نداریم. پس زمان شروع این مهلت برای هر ربحیء زمان ظهور آن 
همچنین در روایاتی مثل «حنّی الْحْیاط - بخیط قمیصاً حَمُسَة دوانیق لا من دان»(حرعاملی» /٩‏ 
۵۳ و روایت: ابی بصیر از امام صادق 2 در مورد کسی که باغستانی دارد و از میوه‌های آن می‌خورد و 
مقداری را می‌فروشد. که امام فرمودند: «آنچه خورده خمس ندارد و اما آنچه فروخته مانند دیگر درآمدها 
است.» (حرعاملی, /٩‏ ۵۰۳) واطلاق قول معصوم (ع): «َنّالحَمس ید الم » (حرعاملی؛ ۵۰۸/۹) 
و از همه این روایات بر می‌آید که به محض کسب فائده و سود. و محاسبه مئونه. پرداخت آن واحب است. 
اگرچه وجوب آن را موسّع بدانیم. در هر صورت در روایات چیزی که دلالت بر جمع بین فوائد کند و پس 
از آن بخواهد یک سال کلّی تعیین کند نداریم. پس با کسب غنیمت و سود حکم وجوب خمس فعلیت 
شرایط افراد متفاوت است. و ممکن است رفع این نیاز هزینه‌های زیادی را متحمّل شود و به همین جهعت 
مکلّف نیازمند به جمع فواند خود در مدتی بیش از یک سال باشد. و ما نمی‌توانیم او را بدون دلیل وادار 
کنیم از درآمدهای اخیر خود خمس را کسر کند. درحالی که نتوانسته نیاز حقیقی خود را برطرف سازد. و 
ان عمل برخلاف روایات است که مهلت کسر منونه از ربح را کّی و بدون محدودیت گذاشته است. و 
فرموده: «الخمس بعد المنونه». 
خود پس از ذکر نظریه خود مبنی بر تفصیل بین شغل‌های با درآمد تدریحی و درآمد دفنعی. می‌فرمایند: 
«و ما ذکرناه من التفصیل هو الاحوط و الا فالأقوی ما علیه صاحب الحواهر من أَنْ المنساق من النصوص و 
در تمام انواع مکاسب را آقوی می‌دانند و آن را با سیاق روایات هم‌سوتر دانسته‌اند. اما نظر خودشان را از 
حنبه رعایت احتیاط» صحیح‌تر می‌دانند. و دلیل دیگری برای آن ذکر ننموده‌اند. 


نتیجه‌گیری 


اولا همانطور که ذکر شد. در هیچ جایی از روایات تصریح به تعیین سال خمسی نشده است. و تنها 


زمستان ۱۳۹۸ _نقد و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دوره زمانی کسر مئونه از ربح  ۸٩‏ 
روایتی که در این خصوص بدان استناد شده, روایت علی بن مهزیار است. اما ظاهر این روایت نیز براساس 
شرایط استثنایی آن دوره» غیر قابل استدراک است. خصوصاً اينکه ظاهر عبارات مورد استناد در این روایت» 
نیز با موضوع دعوا بکلی تفاوت دارند و کاملاً در اثبات مدّعَی ناتوان است. و از مجموع دلائل مطرح شده 
در این باب تنها اجماع علماء که به صورت منقول از محقق اردبیلی و صاحب مدارک و صاحب جواهر 
مطرح شده قابل تأمّل است. البته با وجود مخالفت «ابن برّاج» احماع به معنای حقیقی کلمه نیست. اما 
مدرکی بودن اجماع مذکور و همچنین وجود روایت معارض با این احماع از امام صادق (ع) که فرمودند: 
«هی والله افادة یوم بیوم» کار را برای حجیت این اجماع سخت کرده است. مضافً برآن اطلاق روایات تنها 
عامل تأخیر در پرداخت خمس را «کسر مئونه» ذکر کرده‌اند. به گونه‌ای که می‌توان گفت: این ترخیص در 
پرداخت خمس تنها به خاطر اختیارات مراجع» حجیت شرعی دارد. وگرنه از روایات نمی‌توان چنین چیزی 
را استدراک کرد. 

ثانی: با توجه به اینکه حکم وجوب خمس, نیاز به متعلّق دارد. مبداً اين واجب موسّع نمی‌تواند «شروع 
به کسب باشد». چراکه قبل از ظهور ربح» نمی‌توان متعلّقی برای این وجوب در نظر گرفت. و اصلاً وجوب 
خمس قبل از ظهور ربح معقول نیست و ظاهر آیه «آنما غنمتم...» و روایات «کل فانده یفیدها ۰ نیز 
دلالت بر ظهور ربح دارند. پس تنها معیار وحوب خمس. «ظهور ربح و اضافه بودن از مئونه» است. 

ال با توحه به اينکه «ظهور ربح» معیار شروع واحب موسع است. تفاوت راه کسب این ربسح» هیچ 
نقشی در زمان کسر منونه نخواهد داشت. و تفصیل بین مشاغل با درآمدهای تدریحی و دفعی. بی معنا 
خواهد بود. خصوصاً این که برای این تفصیل در روایات هیچ مزیّدی وجود ندارد. همچنین برای جمع 
سود مکاسب مختلف (برای افراد چند شغله) و کسر منونه یک ساله پس از شروع به کسب نیز هیچ مزیّدی 
وحود ندارد و اطلاق روایات مخالف با آن است. و چون از درآمد پایانی سال» «کسر منونه» به صورت 
حقیقی اتفاق نمی‌افتد. مخالف با روایات نیز هست. 

پس به طور کلی معیار برای پرداخت خمس «وحود و ظهور ربح» در ملکیّت وید مکلف است که آن 
را از راه کسب مشروعی به دست آورده و مازاد بر منونه عرفی خود و عیال واجب النفقه‌اش است. و گذشت 
سال از شروع به کسب یا ظهور اولین ربح. معیار نیست. 
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